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 یمرد ناصب تیدر هدا  نیبر امام حس هیگر ریتأث
 
 
 :بهجت هالل   تیآ

. عهیبه ش گفت یبد ه شهیداشتن از اهل سًت، هم یقی: رفیکس کیبه  گفت
  ت.اریز یيجف برا روم یکه هى دارم ه دیفهم دفعه کیتا 

 یچی! اهل هدیآ یازشاو بريم یچیکه ه دیفهم یبرو! خىاه خب یلیخ گفت
  د!ستًیي

 .و آهد رفت
و  یتى هن واضح شد که رفت یه برا( گفت: يگفتن به تى الحمدالل  یياصب)

  د.يتىايستًد با هى بکًً یکار چی)ائمه تى( ه یآهد
 !جسارت کرده بىد، اهايت کرده بىد ىیرالمؤهًیدر دفعه آخر به خىد اه ًکهیا با
 .از تى کردم تی( گفت: بله هى رفتن شکاعهیش)

 یکار ىیها با ا نیتىاي ی: يم( فرهىديدری)حضرت اه دمیدر خىاب د شب
  د!! بر ها حق دارنیکً



! حالا به خىد شما جسارت کرد یتى ه اویعیسب  ش شهی! همىیرالمؤهًیاه ای
  ؟!هست که دارد یچه حق ىیحق دارد بر هى؟! ا دییفرها یکرده! باز هن ه

که   بیجسر )پل( يشسته بىد در هس یروز بالا کی( گفت: ىیرالمؤهًیاه)
داشت که آب  بیچه ع شد یکه چطىر ه یهجمع دجله و فرات است. گفت

  ؟!را( ىیبدهًد بعد بکشًد )اهام حس
حق  ىیهن از چشمت خارج شد، ا یاز قلبت درآهد و اشک یرا که گفت ىیا

 !نیکً یکار ىیبه ا نیتىاي یشد به ها! ها يم
 !اکبر هالل  
  ا.هى ر هیقض ىیاست ا دهیيفهم یخدا قسن تا حال احد به

 !شد عهیشد! ش هستبصر
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ل؏اَلّلهُمـّ   ڪَجِّ  واَقِمنابِخِدمَـتِهالفَرَجلِىَلیِّ
هِ  ئِمَّ

َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْْ

َ
کِینَ بِىِلَایَهِ أ ذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّ هِ الَّ   الْحَمْدُلِلَّ

 



